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یونس یکی از رسولان بزرگ خـدا       
بود کـه چـون بـا کـشتی گریخـت           
ــر     ــه خط ــت آن ب ــشتی و جمعی ک

قرعه زدنـد و یـونس      . طوفان افتاد 
را بـــه آب انداختنـــد تـــا کـــشتی 

ا ماهی دریا یونس ر   . سلامت گردد 
بلعید و اگر او بـه سـتایش و ذکـر         
خــدا نمــی پرداخــت تــا قیامــت در 

  .شکم ماهی اسیر بود
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  یک 

یونس با احتیاط روی چهارپایه می ایستد       [ 
  .]و آماده سخنرانی می شود

کـلام خداونـد را     .  می تواند روز بزرگی برای همه ما باشد        امروز  یونس
بشنوید که اگر قلب ما عظمـت آن را درک کنـد رسـتگار خـواهیم         

حتی اگر به من ایمـان نداشـته باشـید بـا شـنیدن              .... باشمام. شد
ایــن روز هــا بــشر .  دســت نخواهیــد دادســخن مــن چیــزی را از

دیگر فرصتی برای توجـه بـه       !.... گرفتار بیهوده گی  . گرفتار است 
خداونــد در زنــدگی مــا نمانــده و مــا هــر روز بــه کــسب و کــار  

انسان چگونه مـی توانـد از        !...فقط همین . کر می کنیم  ـهمیشگی ف 
  من ماموریـت دارم کـه شـما را بـه           ....  بیهوده گی رها شود؟    نای

آیا کسی هست که به سخنان من گوش       . سوی خداوند دعوت کنم   
  دهد و دعوت مرا بپذیرد؟ 

  .از نطق قشنگت خوشم اومد.آفرین ]. برای یونس دست میزند[   مرد مست
      !باز هم تو؟  یونس

. اینـا درد دیگـه ای دارن      !.... آقامشکل این آدما بی ایمونی نیست         مرد مست
به  اونا از اینکه دردشون رو       .. ..!بهشون چیزی برای خوردن بده    

 و چکـار  نبهشون نگـو چکـار کـن    . یادشون بیاری ناراحت میشن   
چرا میخوای نجـات دهنـده      . نکنن تا براشون دست نیافتنی باشی     

. من از تو خوشم میاد    .... باشی وقتی همه چیز پوچ و بیهوده س؟       
حتــی از اون . از ایــن همــه اصــرار و پافــشاری. از کلــه شــقی ت

چون هم شـان    . ولی تو من رو دوست نداری     . ه کذایی ت  چهارپای
. اما من حالا مـشتری ثابـت تـو شـدم          !.... درک می کنم  . تو نیستم 

ه دردت  ـولی ایمان مـن بـه چ ـ      . قسم میخورم که بهت ایمان دارم     
  ....می خوره؟

  !نمی دونم  یونس
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میخـوام بـه خـاطر سـخنرانی        . تو حالا باید بـه مـن افتخـار کنـی            مرد مست
  . ماچت کنمباشکوهت

  .از من دور شو ای مست دیوانه  یونس
اونـی  .تمــــقط یه مـس   ـــفمن   .]جرعه ای از بطری دستش می نوشد      [   مرد مست

  .می دونی چرا؟چون مست نیستی.که دیونه س توئی
  .ودش  تلقی میرفتار تو فعل حرامعمل و   یونس 

  . باور کن.پولشو دادم...... برای چی ؟  مرد مست
 اراده ای در حـرف و عملـش         انـسان  کـه    ودش ـی  ث م ـ مستی باع   یونس

  .دنداشته باش
یـه جـور    .  خـط       مستی یعنـی آخـر     ..!..؟فتهگاین مزخرفا رو    کی    مرد مست

مــن اگــه مــست نباشــم مــث یــه ....مــی فهمــی؟.ارفانهـس عــــــح
می تونم ادعا کـنم      ...چی؟ حالا   اما. چون دیگه کسی نیستم   .کثافتم
  ؟ ولی تو کی هستی . م زادهیه شاه

  .دنوش وای بر من که فقط مستان و کودکان به دورم جمع می  یونس
   .ه خوبیهاین نشون  مرد مست

  .تو مستی و غرق خیال  یونس 
  .من آدم با خدائیم آقا.اری به من توهین کنیدحق نتو .... هوی  مرد مست

 .میان این مردم گرفتار آلودگی شدی     ر   تو د  . مرد تقصیرت نیست   یونس
ردم سلامت باشد کسی در روی زمین گرفتـار         اگر فکر و رفتار م    

  .نخواهد بود
 با آدم محترمـی مثـل مـن چطـور           اول از همه باید یاد بگیری       تو    مرد مست

  ! این خیلی مهمه.رفتار کنی
  .مه ا خسته شداز این ماموریت با ید اعتراف کنم    یونس

  !به این زودی جا زدی؟پس   مرد مست
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 ام و جار میزنم تـا مـردم ر         آی  می  که هر روز اینجا     است چند ماه   یونس
 اهمیـت   نم ـ اما هیچ کس به حرفهای    .به سوی خداوند هدایت کنم    

  .دنمیده
  .بریزهمردم  اینبه نظرم خداوند باید از اون بالا قیر داغ رو سر   مرد مست

  .میکسی دعوت مرا اجابت نکرد و من باز هم تنهادر آن صورت   یونس
  گفتی اسمت چیه؟  مرد مست

   .یونس  یونس
  .  دارمیمانای یونس پیامبر، من قسم میخورم که به تو ا  مرد مست

  ....! سهودهبی  یونس 
  .تو نباید دست رد به سینه من بزنی  مرد مست

  . بدی نیستی انسان تو   یونس
چـی  .البته اگه به بعضی چیزا گیر ندی      .تو هم پیامبر خوبی هستی       مرد مست

یـه بطـر شـراب      میشه اگه از خدات اجازه بگیری کـه مـن روزی            
   ؟نوش جان کنم

موجـب بـدی و زیـان اسـت     خداوند بشر را خلق کرد تا از آنچـه        یونس
  .دپرهیز کن

  . درس بدیکنی ونطق میخوای   فقطمعلم  مث یه تو   مرد مست
 امروز باشـم در حـالی کـه         انندهم باید م  باز  من فردا   . بیهوده س   یونس 

  .ودش حاصل نمیبرای هیچ کس هیچ  تغییری 
باید بفهمی که نمیشه اون بالا وایـساد        فقط  . من ازت خوشم میاد     ستمرد م

  .وفقط شعار داد تا مردم برات دست بزنن
 دکن ـ  منجـی ظهـور مـی      کوقتـی ی ـ  .  اسـت  همیشه این طور بـوده      یونس 

  .کنیم باورش نمی
 خداوند دعای  بنده     . خونم برات دعا می  حتی   .کنم من باورت می    مرد مست

 ، خداونـد بـزرگ    ای ....مگه نـه ؟   .ی کنه بی ریاو دغلش رو قبول م     
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ای پروردگار، دل هـای مـا        .پیامبرت را از شر و بدی ها دور کن        
  ......آمین .را از بدی پاک کن تا حرف های پیامبرت را باور کنیم

  . پیامبر نبودمای کاش  یونس
  

ــی دارد و   [  ــر م ــه اش را ب ــونس چهارپای ی
  ].نور می رود. ارج می شودـخ
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   دو
یونس . رفتگر مشغول جارو کشیدن است[ 

  .]خواب استدر کنار چهار پایه اش 
  .باید اینجار رو جارو بکشم .....بلند شو آقا  رفتگر
             کی به خواب رفتم؟من  ]پرد  از خواب می[    یونس

  !آخرش نفهمیدم تو کی هستی و حرف حسابت چیه  رفتگر 
  .من یونس پیامبرم  یونس
  !قدیسمنم یه پس م  رفتگر
صبح تا شام بایـد     . کش   شریف و زحمت  .  مرد شریفی هستی   تو   یونس

که وقتـی    بچه ای .  را سیر کنی   ات جارو بکشی تا شکم زن و بچه      
د بـی آنکـه بدانـد بـرای     تانت دارــی چشم به دسسر به منزل می 

  .یک لقمه نان چه مشقتی را باید تحمل کنی
         .ممن یه بدبخت اجاق کور  رفتگر

خداوند ما را خلق کرد تا فرزندان خود را درست          !....چه اندوهبار     یونس
آنگاه که در زمین تخم هرزی کاشته شود محـصول          . تربیت کنیم 

  .ما چیزی جزء تباهی نخواهد بود
  تو غیر از حرف زدن کار دیگه ای بلدی؟  رفتگر

 را بـه راه راسـت       مـردم    کـه  دارم   ماموریتمن از طرف خداوند       یونس
  .ت کنمهدای

  .من خیلی کار دارم. بهتره بری ]مشغول کار می شود[  رفتگر
دیـدم  خـواب    . خواب پریشانی دیـدم    .من باید با کسی حرف بزنم       یونس

 تا بر   یستنزمینی   زیر پاهایم     در کنم اما  که از آسمان سقوط می    
  . آن قدم بگذارم 

 سـر  دیگـه حوصـله منـو   تـو   .]با دسته جارو به کله یونس می کوبـد      [   رفتگر
  .بردی
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از خداونـد   ...... فرستاده خداوند را کتـک میزنـی؟        ....... !وای بر تو    یونس
... ای پروردگار .  نازل کند    تو  مش را بر    ـمی خواهم که آتش خش    

 ایـن مـردم شایـسته       ...! می کنند  رفتار که با پیامبرت چگونه      بنگر
  ......من وای بر .مهربانی تو نیستند

تا کی می خوای هر روز بیای ای بلد نیستی؟ تو دیوونه کار دیگه   رفتگر
   ؟فقط سخنرانی کنیاینجا 

 بعد از این روزگار به کامت نخواهـد         . بترس از نفرین من  ای مرد،     یونس 
  .بود

  .من خودم یه مجسمه کامل نفرتم  رفتگر
  .تو  کافری  یونس
این چی رو عـوض مـی کنـه         . خب باش !.... لابد تو هم یه پیامبری      رفتگر

ازم همون رفتگر بدبختم که بایـد کثافـت روی زمـین رو             من ب ... ؟
      .جمع کنم

تو پیامبر خـدا را آزار رسـاندی و خداونـد جـزای تـو را خواهـد                    یونس 
  . توهین و بی حرمتی را تحمل کنمنمی توانممن بیش از این .داد

  میخوای دعوا کنی؟  رفتگر
روزی خواهـد رسـید کـه همـه شـما       . خداوند پشتیبان مـن اسـت       یونس

آن وقت من دیگـر شـفاعت شـما را          . سخت نادم و پشیمان شوید    
  .نخواهم کرد

   !وای که چقدر ترسیدم ]با تمسخر می خندد[  رفتگر
ار مـی   ــونه رفت ــ چگ پیامرتگر که با    ـــ بن ،ای پروردگار مهربان    یونس

در انجـام   امـروز مـن تـا بـه       .این مردم گوش شنوائی ندارند    ! کنند
ولـی دیگـر    . ام   ام کوتـاهی نکـرده    ته  ــ ـرسالتی که بر دوش داش    

از ایـن  سـرزمین خـواهم        . توان مواجهه با این کـافران را نـدارم        
.  پاک تـو را عبـادت کـنم        یکه بتوانم در زمین   می روم    جائی   .رفت
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 این را بـر   خـود  تقاضا دارم  عذاب      . مرا عفو کن   ، عادل خداوندای  
  .مردم نازل کنی

 رفتگر بـا  . یونس با عجله خارج می شود       [    
ــاره مــشغول کــارش مــی   خونــسردی دوب

  .]شود
چیـزی بهتـر از ایـن نـصیب       !...یه پیامبر ! عجب آدمائی پیدا میشن     رفتگر

بـرام ظـاهر مـی      یه جاروی جـادوئی     کاش جای پیامبر  .من نمیشه 
از ایـن کـار نکبتـی      و   اونوقت می نشستم پای خنکای دیـوار         .شد

  .من فقط همین یه چیز رو از خدا میخوام.راحت می شدم
ش جـارو کـه     ش خٍ صدای خٍ .نور می رود  [     

  ].شنیده می شودهمچنان تا لحظاتی 
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   سه

در کنـــار چهارپایـــه نشـــسته و یـــونس [ 
متوجـه عبـور    . نگاهش متوجه زمـین اسـت     

خم شده و   . چیزی در روی زمین می شود       
بـه  . با لذت دور شدن آن را نگـاه مـی کنـد           

نـور تنـد آفتـاب بـر        . آسمان نگاه مـی کنـد     
                                                  .]صورتش می تابد

 اینجـا هـیچ     . گوئی تازه از مادر زاده شـده ام       ... آسوده و آسوده    یونس
بـه گنـاه اندیـشه       سنگ و بنائی نیست تـا آدمـی در زیـر سـقفش            

اب تا با نورت تیره     ـر من بت  ای آفتاب، ب   .آفتاب است و تنهائی   .کند
چقـدر ایـن آفتـاب سـوزان آرامـش          آه کـه    .گی را از دلم دور کنم     

بـال و     احـساس مـی کـنم سـبک        در زیر شلاق ایـن آفتـاب        .دارد
دیگـر بـار گرانـی را بـر         .هائیـــ ـدر برهوت تن   .آسوده.آسوده ام 

   .  کنم دوش هایم احساس نمی
یـونس کنجکاوانـه    . صدای طبلک و زنجیر   [ 

صداها نزدیک و نزدیـک تـر       .ی دهد گوش م 
هلهلـه و غریـو مردمـان و جمـع          . می شود 

 .از مردم که ناگهان ظاهر می شوند      زیادی  
. مـی شـود   یونس در میان جمع سـرگردان       

پیر مردی که در حرکت دچار لقوه است با         
 تـا   بی می رود  ــکمک دیگران بالای پیت حل    

مه مــردم آرام مــی ــــه. ســـــخنرانی کنــد
  ].شوند

 ای  .ما در این بیابان جمع شـدیم تـا از گناهـان خـود توبـه کنـیم                   دپیرمر
خداوند بر ما خشم کرده و عـذابش را بـر مـا نـازل کـرده               مردم،  
باید در راه  خداوند حیـوانی را قربـانی کـرده و از او طلـب                 .است

 باران رحمتش را بر     دیگرخداوند  . ما طلب باران داریم     . عفو کنیم 
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فریـاد خـواهیم زد ای پروردگـار ، مـا را            همه با هم    . ما نمی بارد  
 ما طلب باران داریم تـا دل        داوند بخشنده و مهربان   ــای خ .ببخش

  .هایمان را با آب بارانت جلا دهیم
  ....ای پروردگار ما را ببخش  مردم

  اشک می ریزیم بر سنگ  پیرمرد
  بر خاک داغ بیابان  
  با نم اشک هامان   
  سبزه  ای خواهد روئید  
  ت و افسوسیادگار حسر  
  که خداوند ببارد بر آن  
  قطره ای باران رحمت را   
  و آن وقت خواهیم گفت  
  خداوند رحمان و رحیم است  

  اشک می ریزیم بر سنگ  مردم
  بر خاک داغ بیابان  
  با نم اشک هامان   
  سبزه  ای خواهد روئید  
  یادگار حسرت و افسوس  
  که خداوند ببارد بر آن  
  قطره ای باران رحمت را   
  و آن وقت خواهیم گفت  
  خداوند رحمان و رحیم است                   

من ..... آهای مردم  .]که پیش از این در بین مردم به نظاره ایستاده بود          [   یونس
اینک که مورد خشم خدا قرار گرفتـه ایـد بـه            . شما را می شناسم   

چـرا بـه آنچـه مـن بـر شـماوعده دادم             ... ید؟ه ا آوردخداوند پناه   
 شما مردم نازل شـدم      هدایتدید؟من یونس پیامبر برای     گوش ندا 
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 به ستوه می آمدید تـا       قهر خدا آیا باید از    .انکار نمودید وشما مرا   
            ... ؟د را باور می کردیو اوجود

همـه  . کسی بـه یـونس اعتنـائی نمـی کنـد          [ 
مـرد مـست    . مردم به حالت دعا می نشینند     

بـا دیـدن یـونس بـه        . در بین مـردم اسـت       
  .]رف او می رودــط

  ؟یونسحالت چطوره   مرد مست
  .خوب تر از همیشه    یونس 

  . دلم برات تنگ شده بود.... تو یه دفعه کجا غیب شدی؟  مرد مست
  .باید می رفتم    یونس

  با من قهر کردی؟  مرد مست
  .این خداوند است که قهرش را بر شما نازل کرده    یونس

مون بـد مـصب و ایـن ابـرا          این آس .خشکه و سوزان  همه جا   . آره  مرد مست
اگه بارون نیـاد ایـن دل صـاحب مـرده           . مث یه مادیون نازا شدن    

  .آتیش می گیره
وشت شوم قـومی کـه از فرمـان او و پیـامبرش              ـــاین است سرن    یونس

  .سر پیچی کند
 نجوا می   به حالت دعا می نشیند و زیر لب         ....[دعا. یونسباید دعا کنیم      مرد مست

  ...بر خاک داغ. بر سنگ اشک می ریزیم .]کند
. دیـد نموبه یاد آورید که چگونه خداوند و پیامبرش را انکار مـی               یونس

این است نتیجـه    .... آیا باید به روزگار سختی خداوند را یاد کنید؟        
  . از فرمان خداوندسر پیچی

   .]پیرمرد متوجه یونس می شود[           
  .تو با همه دیوانگی مثل عاقلان حرف می زنی  پیرمرد

  .استخداوند کلام ی گویم ممن آنچه    یونس 
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 هدزدی گناه ـ. بلـد نیـستی  نـیم  و که مـا  مـی د  چیزیبیشتر از  تو    پیر مرد
انـسانی   چون   یه جنایته قتل  . صاحب میشیم  وچون مال دیگری ر   

دروغ جـایز نیـست   .  از نعمت نفس کشیدن محـروم مـی کنـیم         ور
غـضب  خداوند بـر مـا      و حالا . شهچون موجب تفرقه و دشمنی می     

  .تکلیف ما بود کوتاهی کردیمآنچه  در انجام  چون هکرد
خداوند بـر شـما پیـامبری فرسـتاد کـه شـما او را از خـود دور                     یونس

  .کردید
  . نیستآنچه نشانه وجود اوست نیاز به کسی برای گفتنش   پیر مرد
  ؟به من ایمان داریدآیا پس   یونس 
مثل این مـردم    بهتره بیای    تو هم    . ایمان داریم    وند خدا  به ما  همه    پیرمرد

  .یاز گناهت توبه کن

  . و به گناه آلوده نمی شوندپیامبران با مردم عادی فرق دارند  یونس
  .برات پهن کنهپس دعا کن که خداوند سفره جدائی   پیر مرد
  .من بار گناه دیگران را نخواهم کشید  یونس
  .آرزو می کنمشفا برات پس   پیرمرد

 دعا و زمزمه    پیرمرد به مردم که مشغول    [ 
  .]هستند ملحق می شود

این یارو فکر .اعتت خوشم اومدــاز شج .]برای یونس دست می زنـد    [  مرد مست
من اگـه مـست     ...!به من میگه مست بدبخت    . می کنه خیلی حالیشه   

 این  ولی. میشم یه مست خوشبخت   . باشم که دیگه بدبخت نیستم      
  .  اینو نمی فهمهپیرمرد 

  !...بیهوده س  یونس
 همـه چیـز بیهـوده       گمـشه می ـم همی ـــمن ! تو خیلی مخی  !...آفرین  مستمرد 

 ناقابـل خـدا     ی بـرای یـه بطـر      .چند روزه لب به هیچی نزدم     !....س
مه چیــز بیهــوده ــــی اینکــه هـــــایــن یعن. خوانــــتــومن پــول می

وقتـی قحطـی باشـه همـه چیـز      .... ؟من از کجـا پـول  بیـارم      !...س
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 مـن   .ن حرفـا حـالیش نیـست       ولی این دل بد مصب که ای ـ       .کساده
اومدم توبه کنم که خدا به من . هیچی رو با مستی عوض نمی کنم   

پس چرا دیگه   . ه س دهربون و بخشن  ـمخدا  مگه نمی گن    . رحم کنه 
 ، ای خداونـد بـزرگ     ]فریـاد مـی زنـد     [؟  این همه منو اذیت مـی کنـه       

  . اومدم که بگم یا منو مست بکن یا بکش.... صدای منو میشنفی؟
صدای مرد مست در فریاد مردم گـم مـی          [           

  .]شود
  اشک می ریزیم بر سنگ   مردم

  بر خاک داغ بیابان  
  با نم اشک هامان   
  سبزه  ای خواهد روئید  
  یادگار حسرت و افسوس  
  که خداوند ببارد بر آن  
  قطره ای باران رحمت را   
  و آن وقت خواهیم گفت  
  خداوند رحمان و رحیم است  
ــرش و  [            ــمان صــدای غ ــرق آس ــد و ب . رع

ــارد        یکباره باران ــه مــردم .مــی ب . شــادی و هلهل
مردم شادی کنان خارج مـی      .زنجیر        صدای طبلک و

  ونســی.شوند
 آب بـاران بـر                            .تنها مـی مانـد     در زیر باران  

ونس در  ــ ـی.شلاق می زنـد     صورتش      
  .]نور می رود. شودمی       خود مچاله 
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   چهار
و صــدای امــواج دریــا در تــاریکی مطلــق [ 

 نور به آرامی    .را می شنویم  مرغان دریائی   
 و   بـی رمـق     در کنـار دریـا     یونس. می تابد 

مـاهیگیر مـشغول جمـع      .ناتوان افتاده است  
ود آواز  ـبـا خ ـ  . کردن تور ماهیگیری اسـت    

بـا  . یـونس بـه هـوش مـی آیـد           . می خواند 
  .]تعجب اطراف خود را نگاه می کند

  !...بنجا کجاس؟ا    یونس
  به هوش اومدی عمو جان؟ماهیگیر
  من چگونه به اینجا آمده ام؟    یونس

خـواب   حلادیشب تا حالا تو ایـن س ـ       .. !..اشه  بخواب دیدی خیر      ماهیگیر
  . دی خرناس می کشیعینهو یه اسب مستبودی و 

  .من از قوم و مردم خودم جدا شدم    یونس
  ؟ عمو جاناهل کجائیماهیگیر
  .ن پرسترا نمی  که مردمش خدا یجائ    یونس

  . پس غریبه نیستیماهیگیر
  تو مرا می شناسی؟    یونس

  بیـا ]اشـاره بـه یـونس   .[ بستگی داره شناختنت چقدر به نفعم باشـه      ماهیگیر
  ..... بکش عمو جان. طناب رو بگیر این سر.کمک کن

یگیر ـیونس در جمع کـردن تـور بـه ماه ـ         [ 
  .]مک می کندـک

  .مبرممن یونس پیا    یونس
  .منم خود شیطانم  ]می خندد[ ماهیگیر
حتی خداوند هم شیطان را از    .حذر کن که خودت را شیطان بنامی        یونس

  . خود دور کرد
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  .امروز روز خوبی برای ماهیگیریه ... عموجانبجنبماهیگیر
  .من تا به امروز دریا را ندیده بودم. دریا چقدر باشکوهه    یونس

مونه که هر لحظه میخـواد خـدائیش         قوی می  موجود دریا مثل یه    ماهیگیر
  .رو به رخ بکشه

 نـشانه ای از    تـا  و او انسان را خلـق کـرد      خداوند فقط یکی است     یونس
  .وجودش باشد

  . باشیپروردگارباید خود میگی این  طور که  تو ماهیگیر
 کـه مـا     و نه یک جسم مادی      خداوند نه مانند بشر است    . کفر نگو   یونس 

  .ببینیماو را 
  .ی عمو جانمثل معلم های مدرسه حرف می زنماهیگیر
  .من فقط یک پیامبرم    یونس

 انگـار در عمـرت همـه        ...!چه پیامبر نازک دل و عزیز دردونه ای           ماهیگیر
رفتن رو مـی    ــ ـمه گ ــــط زحمت  لق   ـچیز برات مهیا بوده و تو فق      

جـای یـه    بـه   دوست داشتم اول صبح     . اینم از شانس منه   .کشیدی
تو حتـی بلـد     . کنهکه کمکم   به تورم می خورد     یکی    حرف   غاز پر 

  !بگیری طناب رو سرنیستی یه 
  .من از کمک کردن به بنده های خداوند دریغ نخواهم کرد  یونس

  .امروز دو نفر مسافر دارم. داره دیر میشه  ماهیگیر
  .می خواهم همراه شما عازم دریا شوم   یونس

قـایق  حاضـرم تـا پـای       حتـی    اگه پول خوبی بـدی    عمو جان   خب    ماهیگیر
  .کولت کنم

   .نم کار کنماولی می تو. من پولی ندارم    یونس
  ... برو پی کارت عمو جان کار کنی؟!....زکی  ماهیگیر

یکبــاره مــاهیگیر را بــه کــول مــی یــونس [            
  .]گیرد
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در دریـا   مـن   .هیچوقت لطف تو را فـرامش نخـواهم کـرد         ماهیگیر،  یونس
با دست هایم برایـت پـارو       لازم شود حتی اگر    .ودت خواهم ب  کمک

من میخـواهم از ایـن زمـین و         . می زنم تا از امواج دریا گذر کنیم       
دریـا بـه    و طوفـان    از آشـوب    تو  با وجود من    . مردمانش بگریزم 
خداوند پیـامبرش را از هـر بلائـی دور خواهـد            . دور خواهی بود  

  .داشت
  .....منو بذار زمین. چیکار می کنی عمو جان  ماهیگیر
بـه  پیامبری آبـی ، یـونس        دریـا  آهـای   .دمـرا مـی خوان ـ    دریا  این    یونس

  . می آیدتومیهمانی 
. خارج می شود  سمت دریا   یونس با عجله    [ 

   ].نور می رود
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   پنج
یـونس و   . در امواج دریـا مـی رقـصد        قایق[  

ــل     ــسافر داخ ــر م ــاهیگیر و دو نف ــایقم  ق
  .]هستند

مـا را    .قایق کوچک به پیش ای    ..! زیبا و با شکوهی    ،چقدری دریا   ا  یونس
  .به سرزمین مردمان پاک برسان

  .نه خوبی نیستواین نش. ومهآرخیلی دریا   ماهیگیر
  .همراه ما خواهد بودیاور و خداوند .نگران مباش  یونس

  .آمرزش کنیمطلب   ازخداوند نجنبیم با ید اگه  ماهیگیر
ین دریا بـر شـما خـشم نخواهـد           ا باشدتا پیامبر خدا همراه شما        یونس

  .گرفت

  .باشیمطوفان باید آماده .  بینم ابرهای سیاهی می  ماهیگیر
من میخوام به سـلامت     .انتظار منه اون طرف ساحل دختری چش        مسافر یک

  .برسم
تـا دیـر    کنـه     اگه فکر می کنی خطری مـا رو تهدیـد مـی            ماهیگیر،  مسافر دو

  .نشده بر گردیم

   .خدا بهمون رحم کنه. قایق دست من نیستدیگه اختیار این  ماهیگیر
             تکان هـای   .  به آشوب می افتد    قایقیکباره  [ 

 کــه همــه را بــه وحــشت مــی  قــایقشــدید 
   .]اندازد

   ؟ینمب رو ب نامزدم من یه بار دیگه میشه یعنی   مسافر یک
  .هنوز جوونم و هزار آرزو دارممن   مسافر دو
  .هار کنیدخودتون رو به قایق م  ماهیگیر 
  هـایی از    هیچ نگـران مباشـید کـه اینهـا همـه نـشانه            ای برادران،     یونس

  .عظمت و شکوه پروردگار است
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 دندوناش رو خـرد     تا بهش بگین ساکت باشه      ....نه کیه ؟  واین دیو   مسافر یک
  .نکردم

خداوند هـیچ وقـت     . من یونس پیامبرم  . به من ایمان داشته باشید      یونس
  .د گذاشتپیامبرش را  تنها نخواه

 مـاهی  نهنـگ و    پیـامبر شدی مـی تـونی    وقتی طعمه دریا    !.... زکی  مسافر دو
  .ریا بشید

 تحمل شـلاق دریـا      قایق   .محکم سر جاتون بشینید    ]فریاد می زند  [   ماهیگیر
  .رو نداره

 بـر مـا یـاری       پروردگار مهربان،    ای   ]دستها را به آسمان می گیرد     [   یونس
  . خلاص کنبرسان و ما را از شر این طوفان

  ...!من می ترسم   مسافر یک
  . یه کاری بکن .... آهای ماهیگیر   مسافر دو
 من تا امروز دریـا رو اینجـور       . دریا پر از خشم و نفرته عموجان        ماهیگیر

   .خروشان و معترض ندیده بودم
ما به سلامت از ایـن طوفـان گـذر          به خواست خداوند    . نگران مباشید   یونس

   .خواهیم کرد
  .رو سبک کنیمایق قباید ...بجنبید  ماهیگیر

 وقـت   هـیچ  خـلاص بـشم دیگـه        طوفانبه جون نامزدم اگه ازاین        مسافر یک
  . نمیشمسوار هیچ قایقی

  .نمیخوام زندگیم رو به باد بدم .قایقههمه سرمایه من بار این   مسافر دو
  .نزود باشی. مرو از بارهای اضافی خالی کنیبایدقایق   یونس

  .من قبول می کنمپیدا می کنه نجوری جونمون نجات خب اگه ای  مسافر دو
هر کس آنچـه بـه دسـتش مـی رسـد بـه              [ 

 فقط یونس اسـت کـه       . بیرون پرت می کند     
گیـر داده و کـاری      قـایق   خود را به سـتون      

  .]نمی کند
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  .به زودی همه مون غرق میشیم....بی فایده سماهیگیر
حظـات تـر س و      خداونـد در ل   .وش نکنیـد  م دعا را فرا   ،دراناای بر   یونس

  .ه یاری   بندگان با اخلاص می شتابدطراب بضا
  .رو خفه کنهبوق عزا  یکی این ]ساکی را به دریا می اندازد[   مسافر یک 
  .همه زندگیم به باد رفت. دیگه چیزی نمونده که به دریا بریزیم   مسافر دو

  .بگذار خشم خداوند بر بندگانش ببارد. ای آسمان غرش کن    یونس
  .جای حرف زدن یه کاری بکن...چرت و پرت نگو عمو جان ماهیگیر

  .همه ش زیر سر این دیوونه س  مسافر یک
  .ش بندازیم بیرونقایق باید از   مسافر دو
  . رو سبک کنیمقایق بازم باید   ماهیگیر 

  .تو قایق نیستدیگه غیر از ما چیزی   مسافر یک
  .حالا ما موندیم و این پیامبر  مسافر دو

اره هرسه به یونس یورش می برنـد و    یکب[             
  .]بغل می کنند            او را
  ....با شما هستم....می خواهید با من چکار کنید؟    یونس

  .عمو جان امیدوارم شنا بلد باشی  ماهیگیر
  .و می کشن رماهی های دریا انتظارت  مسافر یک
و کوسه هـای دریـا رو بـه راه راسـت هـدایت                نهنگ یشاید بتون   مسافر دو

  .یکن
بـا  . مرا زمـین بگذاریـد  .  شما را نفرین کنمکهبترسید .کنیدیم رها    یونس

  . به حال خود رحم کنید....شمام
  .....سه دو ،،یک  .همه با همماهیگیر

رکت یونس را بـه دریـا       ــهر سه با یک ح    [ 
    .]پرت می کنند

ای انسان هـای    .گناه عظیمی است  پیامبرغرق کردن   .!..وای بر شما    یونس
نگذاریـد غـرق   ...کمـک . مه اشـما آمـد  ی رای رسـتگار  من ب ـ جاهل  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيونس پيامبر

 ٢٢

تـا دیـر نـشده      . بترسید از خشم خداونـد    ،  بی خردان   آهای  .شوم
    ....کمک. هستمباشما. است مرا نجات دهید

 در دریـــا گـــم مـــی   قـــایقو  یـــونس[ 
نـور  . صدای خروش و طوفـان دریـا      .دنشو

  ].می رود
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   شش
که گـوئی   ی موهوم   ئدر تاریکی مطلق صدا   [

جــــوش و خــــروش آب اســــت مــــی    
 بــه مــرور صــدای زمزمــه یــونس.شــنویم

هر چند لحظـه نـوری بـر        . آشکار می شود  
ــاره   یــونسصــورت ــد و بعــد دوب  مــی تاب
  ].تاریکی

 این نیست که انسانی زنده در دهان یـک مـاهی            از  بدتر روزگاری  یونس
وحشتناک  هیچ عذابی    .یک ،دو، سه  .ردا تنهائیش را بشم    و تاریکی

  مونـسی     اینجا غیر از ظلمت و تاریکی      . این سیاهچال نیست   تر از 
 یـن  دل ا   در گلـوگیر  ای   لقمه چون   !...بوی گند لجن و مردار    .ندارم

نمی دانـم چنـد شـب و  روز اسـت کـه در ایـن                 .مهستماهی اسیر 
اینجـا  !... شاید هم یک قـرن    .صد روز یا هزار   .حصار تنگ گرفتارم  

 مـرا نمـی     نالـه هـای     صدای هیچ کس   . زمان ایستا و ساکن است    
 .]ونس نـوری مـی تابـد      ـلحظه ای بر صـورت ی ـ     [  !...حتی خداوند .شنود
مـن  ....از خواب خوش بیـدار شـدی؟      ... ..صبح به خیر  ! ماهی سلام

 غلت  .این تنها وقت جنبش من است       .برای گردش امروز آماده ام    
تـو در دل آب شـنا میکنـی و مـن            .زدن و پیچیدن در گنداب شکم     

آورد بایـد   وم آبهائی که به شکمت یورش می        ــ از هج  گریزبرای  
 لحظه  امید به دیدن    .این گونه هنوز امیدوار خواهم بود     . تلاش کنم 

 ایـن   .نوز زنـده ام   ــ ـمن ه  ....بیدار شو  ماهی   .روشنائینور و   ای  
 راهنمـائی مـردم کـافر       هکه خداوند ب    پیامبری که    انجاماست سر 

مـی   مردم   سایرانند   چه می شد اگر من هم م       ...؟مبعوث کرده بود  
زنـدگی در    !چه سرنوشت شـومی   .کنم لذت دنیا را درک      توانستم

آیا خداوند بین پیامبرش با دیگران تفاوتی نمی        . !...شکم یک ماهی  
ای آنگـاه    غرق در کثافت و لجن شـده      . وای بر تو یونس   ...؟گذارد
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 ایـن سرنوشـت خواسـت       ....؟از خداوند طلـب آسـایش مـی کنـی         
 .امبرش را بــه آن گرفتــار ســاخته اســتپروردگــار اســت کــه پیــ

وای بـر مـن کـه     ....؟خـدا   پیامبر من کی هستم؟  .... پیامبر؟ ]میخندد[
. واهم بـود  ـــ ـروردگار خ گمان کردم از صالحان و نیکان درگاه پ       

شد دوباره مانند یک انسان       کاش می ....!طعمه یک ماهی    ...و حالا؟ 
 لذت دیدن   ...نم؟ می شود دوباره آفتاب را ببی      آیا.زندگی می کردم  

هیچ چیز مانند   . های آسمان را  طلوع خورشیدو یا شمردن ستاره      
 دانه دانه کردن یک انار و یا نوشیدن یک پیمانه شیر در این لحظه 

، اهی بـی احـساس    ای مــــ.]فریاد می زند[.مرا راضی نخواهد کرد  
 اگر شـکمت قـدرت هـضم گوشـت و اسـتخوان هـای مـرا نـدارد                  

وگرنـه مـرا در   . زندان خـلاص شـوم   از این   تا   دهانت را باز کن   
مـن  .این منجلاب معده ات تجزیه کن تا نشانی از پیامبر خدا نماند           

پیامبری هستم که به جرم سـرپیچی مـردم کـافر گرفتـار عـذاب               
 بلعیـدی تـا    مـاموری کـه پیـامبر خـدا را          ...و تو ؟  .ام خداوند شده 

چقـدر  وای که   .بشر ناتوان تجربه کرده باشد    سیاه ترین عذاب را     
سرنوشت من زندگی در ایـن       اگر   !....تحمل این عذاب سخت است    

ولی دیگر بـیش از     . ظلمت و تیره گی است من اطاعت خواهم کرد        
ای پروردگار بخـشنده    . این تاب این زندان تنگ و تاریک را ندارم        

   رها شوم هـیچ گـاه       از این عذاب الهی    اگر  . فو کن عو مهربان مرا    
رسالت .  سرپیچی نخواهم کردرمان خداوند است  فدر انجام آنچه    

من دعوت از مردمان دیاری بود که مرا به پیامبری باور نکـردن             
 گمـان کـردم     .و خطای من این بود که در دعوتم صبوری نکـردم          

شایـسته  آن انـسان   ، مـن  و. پیامبران از هر انسانی شایسته ترن 
مرا ردگـار  ای پرو  ]نوری بر صورت رنجـور یـونس مـی تابـد          [  .بودمن

مـن یـونس شایـسته پیـامبری نبـوده و           .توبه مرا بپـذیر   . عفو کن 
 ]صدای او توام با گریه و ناله می شود        .[قدرت این بار گران را نداشتم     
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 ٢٥

باید اگر .ام دیرم باشد آماده  ــهر آنچه تق  من برای   ،  ای پروردگار   
 در شکم این ماهی بمانم غیر از اینکـه نـام تـو را                دیگر هزار سال 

پـس   .] می کند  ثلحظه ای مک  [. داشت توبه کنم گله ای نخواهم    برده و   
بـا   .خواهیم بود همدیگر   من و تو مونس همیشگی       ،بدان ای ماهی  

 بایـد   .هر دو گرفتار تقـدیریم     ما....صدایم را می شنوی؟   .تو هستم 
  بـاور کـرده    مـرا تو   شـاید  .بـا هـم حـرف بـزنیم       . بـسازیم با هـم    

ایـن  ...  چـه خبـر اسـت؟      ]تابد نوری به شدت بر صورت یونس می      [؟ای
چـشمان مـن بـه      . بـرد   مـن یـورش مـی       از همیشه بر   ریشتنور ب 

طوفـان شـده یـا از       نکند   ]صداهای موهوم   [ .روشنائی عادت ندارند  
مـن تحمـل شـتاب تـو را         .... آرام تر  .ت یک صیاد می گریزی    ــدس

 آن بیرون چـه     ،دوست من .نفس کشیدن برایم دشوار است    . ندارم
 آیـا وقـت موعـود       ]وباره نور بر صورت یونس    یورش د [ ...خبر است؟ 

پـیش از  .دیگـر از مـرگ هراسـی نـدارم     .من آماده ام  ...فرا رسیده؟ 
 هیچ  . و گناهم را ببخشد     مرا عفو کند   مرگ دعا می کنم که خداوند     

چیز جزء بخشش خداوند نمی تواند فرجـام مـرا بـه نیکـی پایـان                
  . مرا ببخششپروردگارای .دهد

 طوفانای موج و  صد. گیرد صداها اوج می  [
ــا  ــغ . دریـ ــدای جیـ ــررصـ ــان  مکـ  مرغـ
 ونس ــ ــورت ی ـــ بر ص  یورش  نور  .دریائی
تـاریکی و   .دهـد   را آزار می   او  مان  ـکه چش 

  .]صدای دریا
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   هفت
. صدای آرام مـوج دریـا بـر پهنـه سـاحل           [ 

نور که می آید    . صدای آواز مرغان دریائی   
بینـیم کـه     را می کسی  پیکر  در کنار ساحل    

ده در زیر شولائی بـر سـاحل        چون یک مر  
مرد کور بربـالین او ایـستاده و تکـه          .افتاده

  .]نانی را سق می زند
می بینی مرغای دریائی چقدر     ... روز دریا خیلی آرومه پسرم    ــام  مرد کور

 از یکیـشون خیلـی خوشـم        . من بهشون  نـون دادم      ...؟خوشحالن
میاد .هبا من رفیق شد. همونی که بیشتر از بقیه جیغ می کشه.میاد

ایـن طـوری بـا      . جیغ می زنه  همه ش    و   شینه روی شونه هام می   
 ش کـا  .ولی من که زبـون اونـا رو نمـی فهمـم           . زنهمی  من حرف   

میخوادیـا اینکـه    بیـشتری   شـاید نـون     .نمیتونستم بفهمم چی میگ   
 ،خب....تو که اذیتش نکردی؟   .میخواد درباره تو  با من حرف بزنه       

یـادت  .کردی ئی رو اذیت می   خیلی مرغا ی دریا   ه که بودی    تو بچ 
شـاید هنـوز ازت     .با قلاب سنگ می افتادی به جونشون      ....نیست؟
هـای    با اونـا و مـاهی      .حرف بزنم کاش بتونم باهاشون    .دلخورن

. نیستم گوشـت مـاهی بخـورم       الان چند ساله دیگه حاضر       . دریا
 بـا    ولی من  .فسفر داره .مای کور ماهی خیلی مقویه    میگن برای آد  

برای من  . خورماب ماهی میخواد ولی حاضر نیستم ب       دلم کب  کهاین
. دیگه پیر شدم پسرم .]جود نان را به سختی می  [ . هستن مث تو   اونا  

تکـه ای از    [....تو نـون میخـوری؟    .نمیتونم یه لقمه رو درست بجوم     
  . من هنوزم به فکرت هستم....برات میندازم،بیا ] نان را میکند

صـدای  .تکه نان را داخل دریـا مـی انـدازد         [
م زیر شولا به    ــجس. یورش مرغان دریائی  

  .]جنـــبش می افتد
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  ....بیدار شدی؟بالاخره   
 کــسی کــه زیــر شــولا صــدای نالــه هــای[

ه یـونس از    ـکل ـ. شولا کنـار مـی رود       .است
ژولیده و نحیـف    . میان شولا بیرون می آید    

  .]که چشم هایش از نور آزار می بیند
  !...م؟هستمن کجا    یونس

  .باید از خودت خجالت بکشیتو   مرد کور
گمـان کـنم    .مبا توهست !.... کمی آرامتر  ،ی ماهی ا ]غرق اوهام و خیال   [  یونس

  .وقت مردن است
  تو اونو میشناسی؟. من فقط به خاطر پسرم بهت کمک کردم  مرد کور
  ..!.چه روز شومی.]در زیر شولا خود را مخفی میکند[  یونس

   .اری عقل درست و حسابی نددونستم  می  مرد کور
 بـر مـن      عزرائیـل وقت مرگ رسـیده و      آیا  .... ؟ستاین صدای کی    یونس

  ؟نازل شده 
منو بگو . عزرائیل جد و پدر جدته .]با عصایش به کله یونس می کوبد[  مرد کور

  .به کی کمک کردم
  .کمک کنید!..وای بر من  یونس

  از پسرم خبر داری؟. باید به من راستش رو بگی  مرد کور
  ؟تو کی هستی  یونس

  .من ازت سوال کردم  مرد کور

  .تحمل این نور را ندارم .]در زیر شولا به تقلا می افتد[  یونس

کار ــ ـلخت و عریان تـو ایـن سـاحل چی         . آدم بی حیائی هستی   تو    مرد کور
  ی؟نمی ک

اینجـا چـه خبـر      .گرفتار اوهام و خیـالات شـده ام       !..... من    بر   وای  یونس
  !است؟

  .تو انگار شرم و حیا حالیت نیست.داختماون شولا رو روت انمن   مرد کور
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  تو کی هستی؟پرسیدم   یونس
  ! ....یه بدبخت لختولی تو چی؟. من یه کور م  مرد کور

بـا شـک وتردیـد سـرش را از زیـر            یونس  [
در حــالی کــه  . شــولا بیــرون مــی آورد  

چشمانش هنوز به نور عادت ندارد اطـراف        
   .]را نگاه می کند

  ...؟ت یافته امیعنی من نجا!...خدای من  یونس

چند ...داری یا نه؟  از پسر م خبر داری؟    .هنوز جواب منو ندادی   تو    مرد کور
بـه پرنـده هـا خیلـی        . و هنوز برنگشته   شده   ساله که مسافر دریا   

هـر روز   مـن   .  یه جفت مرغ عشق همیـشه همراهـشه         .علاقه داره 
جـایی رو   دیگـه چـشام     . بگیـرم خبر  میام لب این ساحل تا  ازش        

تـو  . یه روز از دریا برمی گـرده      پسرم  مطمئنم  من  لی   و .بینه نمی
  می شناسیش ؟

  ....من؟  یونس
  تو مسافر کشتی بودی؟  مرد کور
  !شاید....مسافر؟  یونس

باور من  .  بهم دروغ نگو   مث بقیه    اقلا اگه نمی خوای جوابمو بدی       مرد کور
ه رها و مرغای دریائی دربا     من با ماهی  . نمی کنم که پسرم مرده    

اونا  درسته که زبون اونا رو بلد نیستم ولی     . می زنم  پسرم حرف 
  .که پسرم زنده وسط دریاسحالی کردن   منبه با احساسشون 

  . شکم یه ماهیدر شاید   یونس

    !کسی تا امروز این حرف رو به من نزده....شکم ماهی؟  مرد کور

. خداوند قادر و بخشنده است و هر ناممکنی را ممکن مـی سـازد               یونس
 تـاریخ و    !....وای برمن .... امروز؟ا در شکم ماهی بودم و     من ساله 

یعنی این خواب نیست؟این    .... من کی هستم؟  . زمان را گم کرده ام    
مـن  !... شم؟ـــ ـمن هستم که در ایـن سـاحل مـی تـوانم نفـس بک              
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من گوشت و استخوانم    ....نکند خواب باشد؟  !.....ور را می بینم   ــــن
  ! و شرمگینعریان.این منم. را احساس می کنم

یونس بـه سـرعت خـود را در شـولا مـی             [
ی میکنـد راه بـرود امـا تـاب          ــسع. پوشاند

   .]نمیĤورد و زمین می افتد
از صـدای برخـورد     . رو خوب احساس می کنم     آدما و اطرافم    من     کورمرد

  .موج دریا با تنت احساس کردم که باید لخت باشی
  .را پذیرفتخداوند توبه م.سالها در شکم ماهی بودممن   یونس

  .تو چقدر شبیه رویاهای من می مونی.... شکم ماهی؟  مرد کور
  .من یک موجود زنده ام  یونس

  اسمت چیه؟  مرد کور
  . یونس  یونس

  .چند نفر رو می شناسم که اسمشون یونسه  مرد کور
  .کوچک خدا هستم بنده ،یونس  یونس

  تو کمکم می کنی؟ .  یونسم خونهگرددیگه باید بر من   مرد کور

. برای زندگی نیک به هم نوع خـود کمـک کنـد              خلق شد تا     انسان  ونسی
و هیچ کس بر دیگری برتر نیست مگر به نمود خداوند  ما را خلق 

  .و من می خواهم انسانی شایسته باشم. شاعمال و کردار
زیر بغل  . یونس به کمک مرد کور می رود      [ 

او را می گیرد و هـر دو در صـدای شـلوغ             
  .]ج می شوندمرغان دریایی خار
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   هشت
. در پارک هر کس به کاری مشغول اسـت         [

دختر و پسری در خلوت با هم حـرف مـی           
مــردی .کــسی روزنامــه مــی خوانــد . زننــد

کـودکی  . سیگار می کشد و در فکـر اسـت          
در کنار مادرش با ماشین کـوچکش بـازی         

برد بزرگ تبلیغـاتی در انتهـای       تله   .می کند 
یغـاتی را نـشان     صحنه تصاویر مختلف تبل   

که کتـابی بـه دســــت دارد        یونس  .می دهد 
تد و بـه آدم هـای       ــمی ایـس  .وارد می شود  

نگـاه مـی     و تصاویر برد تبلـــیغاتی       پارک  
  . ]کند

  سوگند به روز روشن  یونس
  .و سوگند به شب ، چون بیارامد

  .که پروردگارت با تو بدرود نکرده و بی مهر نشده است
  و بی شک

  .ی تو بهتر از نخستین استجهان واپسین برا
  و پروردگارت 

   *.به زودی به تو مقام شفاعت می بخشد و خشنود می شوی
 آزاد آفریـدتا    راانـسان   خداونـد   . ما باید با همدیگر حـرف بـزنیم       
و پیـامبری از میـان مـا انتخـاب          . دزندگی را به اختیار خود بساز     

یـک  خداونـد بـه مـا نزد      . خواهد شد که چراغ راهمان خواهد بـود       
حاضـرین در پـارک بـه    [.چون پیامبرش را در میان خود داریم   است  

مـن  .... آیا کسی از شما مرا باور می کند؟         .]دور یونس جمع میشوند   
 بنده کوچک خدا وند آمده ام که سعادت ابدی را بـه بـشر               ،یونس

  ....آیا کسی هست که مرا باور کند؟.نوید دهم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيونس پيامبر

 ٣١

 له برد جان می   ــ ت صاویرـــت.نور می رود  [
تصویر به صـلیب کـشیدن حـضرت         .گیرد

زرتـشت و   . تصویر موسـی و نـوح     . عیسی
 تصاویری از تمثال نـورانی امامـان و         .بودا

ــ.معـــصومین ــیتـ ــارزان انقلابـ . صویر مبـ
 کودکی که خوشحال و خندان بـه        تصویرو

ر دست و پـا     ادنبال چیزی که نمی بینیم چه     
  ] تاریکی. رود راه می
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